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Abstract

Discussion about the divine attributes has a long term history in theology and

philosophy. Among all of the divine attributes, “knowledge” has received more
attention because of its effectiveness in determining all of the verbal issues related to

interpretation of this divine specification. Avicenna and Duns Scotus are

representatives of the two main theories about the Gos’d knowledge among the

Islamic and Christian philosophers whom I have studies and compared in this

research. The main difference between these two philosophers in divine knowledge

can be recorded as Scotus’ God is a purposeful actor (fa’el-e bel-qasd), however,

Avicenna introduces the God as the wise and single-minded actor (fa’el-e-bel-

enayah) justifying the creation based on the grace. While there is this big difference,

there are many similarities between these two opinions; such as, both of them

consider God as a cause for creation. Both believe in existence of creatures in divine

knowledge before their real creation without considering reasonable forms or
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platonic parables as separated creatures. Both of them believe that God has no other

purpose except for his essence for creation of universe or human.

Keywords: divine knowledge, Avicenna, Scotus, divine action, grace.
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سینا و دانس اسکوتسعلم خدا از دیدگاه ابن

*نیامنبیز

**پوریرسول رسول

چکیده
اسـت در میـان صـفات الهـی     فلسفه و الهیات در مهمبحث از صفات الهی از جمله مباحث 

اسـت، چراکـه در تبیـین بسـیاري از    همواره از توجه بیشتري برخـوردار بـوده  » علم«صفت 
اي داشته است. شیخ الرئیس ابن سینا و دانس اسـکوتس نماینـده ي   مسائل کلامی تأثیر ویژه

مسـیحی انـد کـه در    دو دیدگاه اساسی درباره علمِ حق تعالی در دو سنت فلسفی اسلامی و
ما در ایـن مقالـه ضـمن برشـمردن وجـوه      این تحقیق مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته اند. 

به وجود صـور موجـودات در   لسوف نامدار در مساله علم؛ همچون اعتقاد مشترك این دو فی
مثابـۀ  صور مـعقول یا مــثُل افــلاطونی بـه   لحاظ نکردن ،علم الهی قبل ازخلقت واقعی آنها

امــر خــلقت عــالمَ و انسـان، غرضـی خـارج از ذات       درخـدااینکه ، وموجوداتی مفارق
تــفاوت  است به تشـریح  عشق خدا به ذات خویش ناشی از صرفاً آفرینش وخویش ندارد

فاعـل بالقصـد دانسـتن پروردگـار     اصـلی دیدگاه این دو فیلسوف در مساله ي علم الهی که
ضـمن توجیه خلقـت برمبنـاي   دانستن خدا از نظر ابن سینا بالعنایهفاعلِ، و اسکوتسنظر از
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.اسکوتس، فاعلیت الهی، فیضعلم الهی، ابن سینا، ها:دواژهیکل

مقدمه.1
راههـر ازوببردخداوجودبهپیقیطـرهرازانسانت.اس»علم«الهیثبوتیصفتبارزترین

علـم زیـرا اسـت؛ آگـاه چـیزهـمهازکهکندمییـادحقیقتیعنوانبهاوازشود،آشنااوباکه
نامحـدود ارزشـی برایشولییابد،میخوددرـمحدودطوربهگرچهـآدمیکهاستکمالی
نگردمیحقارتچشمبهبـاشدبهرهبیکمالاینازکهموجوديهربهرو،اینازت.اسقایل

راآنآنکـه جـز کنـد، برقـرار ارتبـاط موجـودي چنانباکهداندمیآنازاجلّراخودشأنو
وخـالق راخــدا وقــتی پس.افکنددوربهیاوانهداستفادهازپسوگیردکاربهابزارعنوانبه

واوسـتایش بـه ودانـد مـی چیـز هرازبرترونقصهرازمتعالیوشمردمیخویشمعبود
سـوگند اوبـه وگیـرد مـی گواهرااووسپردمیاوبهوطلبدمیاوازوپردازدمیاوبانیایش

وهراسـد مـی اوخشـم ازوورزدمـی امیداولطفبهونمایدمیتوکلّاوبروکـندمـییاد
دانـد مـی قدرایننداندهیچاوهستیازاگر،پروردمیدلبهاومهروجویدمیرااورضایت

وکهتـر وعـالم وعـامی میانمشتركطریقالهی،علمبهاذعانطـریقـنیا.است»اهگآ«اوکه
)1390:58(معین الدینی، .استجوانوپیرومهتر

ابعـاد بررسـی بـه همـواره اندیشـمندان، کـه اسـت فلسـفی مهـم مسـائل ازالهـی علـم 
وسـترگ مسـئله یکبعنواندیگر،مـوجوداتوذاتبـاآنارتباطوالهیعلم.اندپرداختهآن

اولاًکـه اسـت صـفاتی جملـه ازباریتعـالی علـم . رودمیبشمارواجباثباتازپسپرچالش
متعلقـات، تفـاوت بـدلیل ثانیاًو،فلاسفهومتکلمانسويازعلمخودهايبنديتقسیمدلیلهب

پدیـد اندیشـمندان میـان راجـدي هـاي چــالش آن،اتــصاف نــحوه ومعلوماتواضافات
وفلاسـفه . اسـت جزئیـات بـه واجـب علـم الهـی، علمبـررسیابـعادازیکـی.استآورده

ایـن بـا)، ماديومتغیر(جزئیاتبهحتیالهیعلمبودنفراگیروگسترهاثباتپیدرمتکلمان
انصـرام وتغییرحـالدرجـزئیاتوپذیرزوالاموربهالهیعلماگرکهاندشدهمـواجهچـالش

وثابتواجبذاتکهصورتیدرشد؛خواهددگرگونیوتغییردچارواجبذاتگیرد،تعلق
.شـود میمطرحاشیاءجمیعبهواجبعـلمازپسکـهاسـتتعارضیاین.استتغییرازمنزه

:فرمایدمـییکسوازقرآنچون



5)پوریرسول رسولو نیامنبیز(سینا و دانس اسکوتسدیدگاه ابنعلم خدا از 

دررگ ـدیسويازو) 29/الرحمن» (شأنفیهویومٍلکالأرضوالسمواتفیمنیسئله«
:استآمدهحقحضرتمورد

.نداردمصداقحقحضرتمورددرزمانیعنی؛»مساءلاوصـباحکربـّعـندلیس

»علم«و )1385:258طباطبایی، (خـدا بـه ذات خـویش »علم«در نگاه حکماي مسلمان، 
"عــلم "آنــان  .از ایجـاد، امـر مقبـول و قابـل اثبـات اســت      او به اشیا قبل از ایجاد، و بعد

حضور معلوم نزد عـالم یــا   دانند نه حصولی که عبارت است ازحضوري میخداوند را علم
چنـین بـراي علـم خـدا     هم)1/112:، الهیاتسبحانی(احـاطه و اشراف علمی عالم بر معلوم

:اندمرتبه قـائلدو
یـکی عـلم به اشیا قبل از ایجاد که در مرتبۀ ذات اسـت، و دیگـري علـم بعـد از ایجـاد      

:ق1410صـدرالمتألهین،  (.گـردد یذات است و به مرتبه فعل بر ممـرتبۀها، که خـارج ازآن
6/21(

.تعریف واحد و یکسـان از علـم خداونـد وجـود نـدارد     نیزدر اندیشۀ متألهان مسیحی

:1379پتــرسون و دیــگران،   (.تفـاوت نظـر دارنـد   نیزآنان در قلمرو علم خداوندچنینهم

112 -113(
وفلسـفه بزرگـان .اسـت متعـال خدايعلمبحثالهیفلسفهمباحثدشوارترینازیکی

الـرئیس شـیخ ماننـد فیلسوفانازبرخی.اندداشتهمبذولآنتبیینبرايفراوانیهايتلاشکلام
مهمـی مقـدماتی مباحـث بـه موضـوع، اینتبیینبراياسفاردرالمتالهینصدروالتعلیقاتدر

زمینـه ایـن درزیـادي اختلافـات متکلمـین وفیلسـوفان بـین حـال، عـین درانـد.  هپرداخت ـ
ن (اشـاعره و در  متکلمـی ازبرخـی اشـکالات، ياپارهازفراربرايکهآنجاتا.شودمیمشاهده

را عـالم اشـیاي بـه نسـبت هموخویشذاتبهنسبتهمراالهیعلمبکلیراس آنها غزالی) 
مـورد دوهـر درراخـدا علـم متکلمینوفلاسفهاتفاقبهقریبغالباما؛اندچالش کشاندهبه

برخـی، . داردوجودجدينظراختلافآنهاخودبینعلماینکیفیتدربارهچندهرپذیرفتند؛
ذاتبـه علـم دیگربرخیوانددانستهالهیذاتعینرامخلوقاتبهعلمهموذاتبهعلمهم
بعضـی واندشمردهآنازخارجوذاتبهقائمهاییصورترامخلوقاتبهعلموذاتعینرا

راعلمـی چنـین دیگـر، برخیامااند،پذیرفتهمخلوقاتبهنسبتراخداوندذاتیتفصیلیعلم
برخـی وانـد دانستهذاتبهقائموذاتازخارجرامخلوقاتبهپیشینتفصیلیعلمومنکرند

مخلوقاتمرتبهدررامخلوقاتبهتفصیلیعلمواندشدهپیشینتفصیلیعلممنکربکلیدیگر
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وحصـولی علـم نـوع ازرامخلوقـات بـه خداعلمنیزبرخی.دانندمیآنهاوجودعینبلکهو
)1382:52(نیکزاد،.انددانستهحضوريعلمنوعازراآنبرخی

تفصیلیعلمواستاجمالیوبسیطحقذاتیعلمسیناابننظرازبه اعتقاد شهید مطهري؛ 
.اوسـت ذاتبـر زائدواستحقذاتبهقائمنحويبهکهاستاشیاءهمهتفصیلیصورحق
صـور مرحلهدرتفصیلیانکشاف،نیستمنکشفتفصیلنحوبهاشیاءحقذاتمرتبهدرپس

.استچنیننیزانساندرهمچنانکهاست،حقذاتبهقائمعلمیه
توان تعقلّ کرد و دانست را به نحو متمـایز و  از دیدگاه اسکوتس خدا همۀ آن چه که می

مطلــق اســت. اســکوتس در دانــد؛ بنــابراین، عقــل و علــم او کنــد و مــیبالفعــل تعقّــل مــی
نویسد:میبارهاین

تواند شناخته شود، چیزي است کـه بـه کمـال معرفـت     قدرت بر شناخت هر آن چه می
فـرض امکـان چنـین معرفتـی را     عقـل، هشـود. درواقـع خـود مفهـومی ک ـ    مربوط مـی 

.. با کل وجود بـه طـور کلـّی سـروکار دارد. امـا عقـل       سازد، زیرا هر عقلی.میضروري
نیسـت...؛ بنـابراین   موجود اول نمی تواند واجـد معرفتـی باشـد کـه بـا خـودش یکـی       

شناسد. زیرا ایـن معرفـت، بـا    میاول، هر چیز معقولی را به نحو بالفعل و متمایز موجود
)  Scotus:1975,19. (موجود اول یکی است و ابدي و ضروري است

همچنین علم الهی با توجه به قدمت و آثـار گسـترده ي آن در الهیـات و بـویژه صـفات      
الهی، همواره محل نزاع و اختلاف میان اندیشمندان و مکاتـب مختلـف در ادیـان ابراهیمـی     

مـورد توجـه قـرار گیـرد. همچنـین      طلبد که از منظري بدیع و تـازه قرار داشته است. لذا می
هـاي بعضـا متناقضـی    یلسوفان اسلامی در نظام فکري غرب و دیدگاهبه نقش و تاثیر فباتوجه

که ارائه شده است، ضرورت دارد از منظري علمی و مستند به منابع فارسی و لاتین موضـوع  
سینا و اسکوتس مورد بررسی قرار گرفته و وجوه افتراق و اشـتراك هـر دو   علم الهی نزد ابن

ارائه شود.

خداوندصفات .2
تردید در فرهنگ مسیحی و اسلامی یک سـلسله صــفات بـه خداونـد متعـال نسـبت     بدون 

اسـت. صـفاتی   مــتون مــقدس هـر دو دیـن     برخاسـته از  شـده اسـت که آن صـفات  داده
)،Life(حیـات )،will(اراده)، Omniscientق (مطل ـقـادر )، Omnipotent(مطلـق لماعچون هم



7)پوریرسول رسولو نیامنبیز(سینا و دانس اسکوتسدیدگاه ابنعلم خدا از 

طور کـه  ). اما همانAll-Hearingand and All-Seeing(سمیع و بصیر)، و Eternity(سـرمدیت
تـر  گفته شد، صفت علم از همه ي صفات اگر نگویم از همه صفات مهمتر، دست کـم بـیش  

بحث قرار گرفته است. و ما در اینجا به دیدگاه دو فیلسوف از سنت شرقی و غربـی در  مورد
مورد این صفت مهم الهی می پردازیم.

سینانابدیدگاهازعلم. 3
اشـیاء بـه ماعلمانفعالیعلم.کندمیتقسیمانفعالیعلموفعلیعلمبهراعلمابتداسیناابوعلی
بودموجودکیفیتاینبهخارجدرزمینچونکهزمینبهماعلمماننداست،خارجدرموجود

کـه بسـازد خواهـد میکهايخانهبهبناّستعلممانندفعلیعلم.کردیمتعقلکیفیتاینبهما
.سازدمیخارجدرراخانهآن،طبقآنگاهکند،میاختراعخودذهندرراخانهآنصورتابتدا
:گویدمیسیناابن

خیـر جهـات اکمـل ومصـالح وجـوه اتـم بررااشیاءاوکهاستفعلیعلمخداوندعلم«
)346- 1379:345(مطهري،.»استساختهموجودراآنهاپسنموده،تعقل

خداونـد علـم کهگیردمینتیجهوکندمیتقسیمغیريوذاتیبهرادراینازیکهرسپس
)1375:3،298(ابن سینا، .استذاتیفعلیعلمنوعاز

یـا انفعالیعلمدرچهوفعلیعلمدرچهشود،میحاصلکهصورتیآنسینابه اعتقاد این
اگـر وصورتآنقابلجوهرذاتناحیهازیاواستفعالعقلمانندعقلیسببیکناحیهاز
زیـرا .باشـد ذاتـش ناحیـه ازصـورت آنکـه چیـزي بـه شـود مـی منتهینباشدذاتناحیهاز
پـس .اسـت محـال ایـن وباشـند نهایـت بـی مفارقهعقولکهآیدیملازمصورتاینغیردر

فعلیعلمعلمشبایدالوجودواجبواستموجودباشدذاتشناحیهازتعقلاتشکهجوهري
)299، ص1375:3(ابن سینا، .باشدذاتی

سیناابندیدگاهازعلم الهیهايویژگی1.3
گونـه اینراعـلمالمـباحثاتدروياست؛کردهتعریفراعلممـختلفمـوارددرسیناابـن

ایـن در) 1371:184سـینا، ابن. (»المـدركفـیالمدركصورةحصول: «استکردهتعریف
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وقتـی . اسـت مـاده ازمجـرد صورتایناینکهواستعلمبودنصورتبرتأکید،تعاریف
.آیدمیوجودبهعلمشـودحـاصلمـدركِنزدمدركصورت

پیـدا تمثلمدركِنزدشیءآنحقیقتاینکهیعنیشیءیکادراكالرئیس،به اعتقاد شیخ
تــمثل . کنـد مــی مشـاهده راحقیقـت آن»ادراکیوسیلۀ«یعنی»یدركبهما«واستکرده

آنکـه آناولصـورت : اسـت فـرض قابـل صـورت دوبـه مدركیکنزدشیءحـقیقت
اگـر زیـرا اسـت، باطـل فـرض اینکهاستمدركازخارجشیءحقیقتهـمانحـقیقت

وممکـن چه_معدوماتدرباشد،خارجیشیءخودیابدمـیتـمثلمـدركنزدکهچهآن
آنآنکـه دیگرصورت. یابدتمثلمدركنزدتـانـداردوجـودخارجیحقیقت_ممتنعچه

حقیقـت مثـال بلکـه نــیست مــدرك شــیء حقیقـت نفـس مدركنزدیافتۀتمثلحقیقت
فــرض ایـن کـه کـرده پیداارتساممدركِذاتدراستغیرمباینکهمثالاینواستشیء

)1375:2،308ابن سینا، . (استپذیرفـتنی
سـینا ابــن آثـار درتأمـل بـا البتـه، . اسـت »مرتسمهصورت»همان«شیءحقیقتمثالِ«
ازامـا نبـرده، کـار بـه خـود عبـارات دررا»مرتسـمه صور«واژةويکهدریافـتتوانمـی
علـم واسـت نمودهاسـتفاده»ارتـسام«و»مرتسم»ازهمچنینو،»مثال«،»صورت«هايواژه

درخصـوص بــه کـه دیگـر ايواژه. دانـد مـی عاقلذاتدراشیاءصورارتساموحصولرا
)1375:3،298ابن سینا، (است.»تقرر«واژةگرفتهقراراستفادهمـورداشـارات

معقـولات صـور بهعـلمسیناابـننـظربهکهشودمیفهمیدهتقررواژةوفوقعبارتاز
واســت شـیء ذاتبـا غیرمبـاین اولاًچراکـه حضـوري، نـه اسـت حصـولی علـم دیگـر 
.است»آخرشیءفیشیءتقرر«ونداردعاقلذاتبااتـحاديثـانیاً

اسوامبهالهیتعلق علم2.3
واجــب علـم کـه اسـت پذیرفـتهرااینوداندمـیحضوريراذاتبهواجبعلمسیناابن
ربـوبی علـم سـیطره ازیـی ذرههـیچ واسـت ماسـوا جمیـع بهواجبعلمعلت،ذاتبـه

ایجـاد ازبعـد علـم و فعلـی و عناییعلمراحدوثهنگامدرالهیعلماو. ماندنمیمغفول
مشـکل رفـع بـراي سـینا ابنالبته. کندمـیترسیمعلمیهصورطریقازعلم انفعالی ورااشیاء

ـ ـشـده واردآنبرمسئلهایندرانتقاداتبیشترینکهـذاتمـرتبهدرفعلوقـبولاتـحاد
بـه خداونـد کـه داردتأکیـد ودانـد مـی ) حلـولی نـه و(صـدوري راذاتبرصوراینقیام
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زائـد صورتیبدونوحـضوريبـصورتعـقلیهصوراونظر(از» بالرضافاعل«صـور،این
تعقـل درتسلسـل باشـد محتـاج دیگـري صـورت بـه اگـر چـون ،می گرددمعلومذاتبر

بـه نسـبت و) 303و3،302: 1375سینا،ابن. (است)مردودامريکهمی شودحاصلصـور
علـم ایجــاد، ازبــعد واجـمالیعلمذات،مرتبهدرواجب. است»بالعنایهفاعل«مخلوقات

ذاتمــاسواي بـه واجبحصولیعلمسیناابنوقتیپس. داردموجوداتبهنسبتتفصیلی
سـویی ازچـون باشد،جزئیاتمدركِنمی تواندواجـبپذیرفـت،صورارتسامطریقازرا

سـینا ابـن اعتقـادي مبانیدرکهاستحضوريعلمیاوحسیامورجزئیامورادراكملاك
کـه گونـه میگیرند. هــمان تعلقکلیاموربهذاتاًعقلیهصوردیگر،سوییازنیست وموجود

کـه داردبه نحـو کلـی بیـان   راجزئیاتبهعلمخلاءاستدرصددسیناابنشدخواهدذکر
هـم خداونـد سینا،ابننظرازجزئیاتبهخداوندعلم. تعلقاستافزودهآنابهامبرامراین

دررامــسئله ایــن او. اســـت عــالم خـود ذاتغیـر بههمواستخویشذاتـبـهعالم
.  اسـتدادهقــراردقـیقبحثواشارهموردخودآثارازبسیاري

عـلــم بــه مربـوط مطلـــب ایضـــاح درالنـجـــاه کتـــاب اشاره صریح ابن سینا در
) و594- 593: ص1364(ابـن سـینا،   اســت. انسـانبـاخـداعلـمهماننـديتـوهمدفــع

راخـــود ذاتلـــوازم وذاتخداونـــد کـــه ایـن بـــهاشـــارهضــمنقـاتالتعلیدر
. شناســد مـی ،آینـدمیوجــودبــهاوازکههمراموجوداتیطـریــقآنازشناســد،می
"ذاتــه مــن "تمامــا اوعلــم : گویــد مـی وکردهاشـارههـمعلـمایـنمـبـدئیتبــهاو

غــیر تـأثیرآنلازمهکـهبـاشدشـدهحاصـلاوبـرايخـارجازکـهعـلمـینــهواسـت
)142: 1379(ابن سینا، . اوستدر

بـــه هســـتند خداونـــدي ذاتلازمموجـــودات چــــون ســــینا ابـــن نظــراز
وجــــود ــــین عرا،اشـــیاء خداونـــد تعقــلنفــس،واقــعدرواو،بســیطتعقــل

)  1364:75ابن سینا، . ("وجـودهانفــسهــوبالاشــیاءفعلمــه": اشیاســت
نباشــد، خــود غیــر بــه خداونـدعلـمبهمـعتقدکهکسهر،عـلمازتـفسیراینبـا
تـوجیــه ،عـلــم ازتفســیر ایــن بــا و. اســت راخـویشذاتخداونديتعقـلمنکـر

اودیــد مـنظــر ازچـیــزي هـــیچ کـــه اســـت صـورتی بـهخداونـديعلـمگسـتره
واوقـــات همچنــین خداوند علم به ایجاد و یا عدم ایجـاد اشـیاء دارد، او  . نیسـتغایـب
هـــاي مـکــان وهـــا زمـــان دراشــیا ایجــاد بــا اوعلــم . دانــد میرااشــیازمــان
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اوبــراي جدیــدي علـم،آنهـاوجـودبـاکـهنیسـتچنـینوکنـدنمیتـغییـرمـختلـف
ایــن ازسـیناابن. استیکسان"الاشیاءبعد"و"الاشیاءقبـل"اوعلـمیعنـی،شـودایجـاد

کــرده علمــی بــه تشـبیهراآنواستکرده"الکلـیالنحـوعلـیعـلـم"بـهتعبیـرامـر
شـــود، مـی حاصـــل کســـوف وخســوف هـاي ســبب مطالعـهازمنجمـانبـرايکـه

دیگـــري هـاي ویژگیاز) همــان. (شــودنمیزائــلمتعلقشــانزوالبــاکــهعلمــی
علـم درهــم ازاشــخاص تمــایز کنــد مـی ذکــر بــاري علــم بــراي ســینا ابـنکــه

)1364:75ابن سینا، (".االلهعلمفیمتمیزهکلهاالاشخاص": استخداوند
اتـهـــاممـــوردآنرهگـــذرازرا کــــهجزئیــاتبــهخداونــدعلــمســینا مســئلهابــن

لایعــزب «: فرمایـدمیاسـت کـهقـرآنازشـریفهآیـهگرفته، درقرارغزالـیمحمـدامــام
ــرار مــی »الســماءفــیلاوالارضفــیذرةمثقـــالعلمـــهعـــن دهــد.مــورد واکــاوي ق

ازمطلـب اینواستکردهاسـتنادبـداننیـزغزالـیکـهايآیـههمـانیعنـی) 61:یـونس(
مجموعـه درقـرآن آیـاتبـهاسـتناداینکـهآنواســتتأمـلقـابـلنـیـزدیگـريجهت
درشــــریفه آیـهایـنبـهاسـتنادایـن،وجـودبـااسـت،نـادربسـیارسیناابنفلسفیکتب
خداونـــد علـــم مســـئله بـــه ويحساســیتازحــاکیاوبحــثازقســمتایــن
.  استبــوده

ایجادازقبلخداتعلق علم3.3
) حـدوث ازبعد(فعلمقامو) حدوثازقبل(ذاتمقامدودرموجودات،بـهخـداوندعلم

توجـه مـورد همـواره اسـت، چگونـه ایجادازبعدوقبلخداوندعلماینکه. می شودمطرح
تبیـین ومتغیـر جزئیـات بــه واجــب علممسئله،ابعادمیاندر. استبودهاسلامیفلاسفه
میـان درچـه واجـب علمازمرتبهاین. استآوردهبوجودرامتفاوتیهايدیدگاهآنکیفیت
هــادیــدگاهاهــمبــهاینجــادرکــهاسـت گرفتــهقــراربحــثمــوردمتــأخرینچــهوقـدما 
:شودمـیاشاره

اگرچـه . دانندمیاجمالیعلمراآنومعترفتندایجادازقبلواجبعلمبهمشاءفـلاسفه
سـیر درامـا نـداده، قراربررسیموردراایجادازقبلعلممجزاوواضحبه طورسیناابن

ــهعلــمبررســی ــه،الهـــیعـــلمشـــمولوجزئیــاتب او. اســتنمــودهاشــارهآنب
واسـت عالمآنکیفیاتوتغییراتتمامبه،موجودایجادازقبلواجـباسـتمـعتقد
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الاطـلاق عــلی وماتقدمبنحووبلازمانهاپدیدهتمامبهاو. استمعلومبرمقدماوعلم
بـا بلکـه حضـوري عــلم بــه نهعلماینامادارد،علممباديوعللسـلسلهطـریقاز

)1369:48،سیناابن؛403و402: 1385ابن سینا،.(گرددمیامر ذهنی محققوصف

دربــارة سـینا ابـن دیـدگاه تبیـین بـراي واجبارتسامیصـوردربـارةسیناابـنمدعیات
:استضروريزیرمسائلبررسیواجبارتسامیصـور

واجبفعلیعلم1.3.3
ماسـوا بـهخـداوندعلمودادهنسبتويبهراصورارتـساممـسئلهسیناابنفلسفهشارحان

صـور طــریق ازعــلم مسـئله سـینا ابـن کـه آنجااز. اندکردهتـبیینصـوراینوسیلههبـرا
بـه ســپس وشــود مطـرح ادراکـی صورباذاتاتحادنحوةبایدکند،میمطرحرامرتسمه
وعلـم یابنـد، مـیحـضورتعالیواجبذاتدرادراکیصورکـهزمانی. پرداختآنبررسی

مگـر شـود، نمـی یافـت آنهـا درتعـددي هیچگونـه ودارنـدواحـديوجودمعلوموعالم
وحــدت لفـظ ازوشـود بردهبکاراتـحادواژهـنبایداساساًرو،ازاین. عقلیاعتبارحسبهب

وذاتمیـان تــعدد ایجــاد نیـز امراینبردلیل. گـردداسـتفادهحکماست،میانمـتفقکـه
.  اندیافتهوحدتفرضبنابرکهاستارتسامیصور
عـالم مــاهیت اتــحاد مـقصودزیراشود،مینـفینـیزواجبداشتنماهیتبیان،اینبا

ماهیـت انقـلاب مستلزمچیزيچنینچراکهنیست؛) ادراکیصور(بالذاتمـعلومماهیتبا
مـورد درحصـولی علـم همـان کـه مــرتسمه صــور اینکهازپسسیناابن. استتناقضو

ـــوجودات ـــتم ـــیرااس ــذیرد،م ـــقلیصـــورپ ــهراع ــتهدوب ـــعلیدس ـــفعالیوف ان
علـم . دانـد مـی ممکنـات آنِازراانفعالینحوهوواجبمختصرافعلیعلم: کندمیتقسیم
صــورت، اینکهیعنیانفعالیعلمواستخارجیمـعلومعـلتصـورت،اینکهیعنیفعلی

ـــاصل ـــعلومازح ـــارجیم ـــنفعلوخ ـــتآنازم ــینا،  .(اس ــن س او) 1375،3/289اب
حضـرت کـه اسـت ممتنـع زیـرا دانـد، مـی فعلیعلمدستهازراتعالیواجبحصولیعلم

کـه اوستعلمینظامتابععالمعینینظاموباشدشدهمنفعلومتأثرالغیرمنالوجودواجب
کنـد، مـی ترسـیم علـم حصـول ازالـرئیس شـیخ آنچـه ،بنـابرین . گیردمـینشئتاوذاتاز

.  نداردپیدرنیزرامدركماهیتتغییرونبودهانفعالی
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واجبفعلیعلمحصولنحوة2.3.3
هـا آندوهـر کـه استمعتقدانفعالیوفعلیعلمدوازهریکتحصیلازبحثدرسیناابن
ــه فعــالعقــلماننــدعقلــیســببازعلــماینکــهاول: شــوندمــیحاصــلصــورتدوب

واسـت صـورت اینقابلکهبالقوهعاقلجوهردررامعقولهصورآنکهشودمـیحـاصل
صـور ایـن اینکـه دوم. نمایـد مـی تصویروکندمیافاضهندارد،راصورتهاآنبالفعلاکنون

یـی گونههباسـتآنذاتـیداراییازبلکهشود،نمیافاضهاوبهعـاقلذاتبـیرونازمعقوله
بـه اسـباب تسلسـل تـا شودجوهرذاتیداراییبهمنتهیبایدباشد،گرفتههمغیرازاگرکه

کـه گــردد مــنتهی اصـلی بـه بایدپس) 1375:3/299ابن سینا، (نشود. کشیدهغیرمتناهی
دلیـل هب ـخداونـد کـه داردتأکیـد سـینا ابـن باشد؛موجودرا... وقـدرتوعـلموکمالهر

بـه محتـاج وگیـرد مـی نشـئت اوذاتازمعقولـه صـور حصـول کمـالی، صفاتجامعیت
چنـان هـماو. اسـتصورایجاددرمبدئیتبهناظرسیناابنبیاندیگر،به عبارت. نیستغیر
آمـده، میـان بـه سخنذاتدرصورایجادازجاییهماگروداردتأکیدواجبفعلیعلمبه
صـور  تقـرر وحصـول بمعنـاي اینجـا درارتسـام چـون نیست،غیرازذاتانفعالمعنايهب

صـفات همـه وبـوده صـفات جمیعجامعکهواجب. صـرفحصولیعلمنهاست،علمیه
نـه اسـت دارایـی ووجـدان مقولهازاوذاتدرعـلمیهصـورتارتـسامداراست،راکمالی
کثـرت تصورازمانعواجب،مورددرصفاتوذاتعینیتسوییاز. محلوحالوانفعال

.گرددمیاوذاتدرـعلمیهصـورارتـسامبدلیلـ
هسـتی نحـو همـان بـه بـوده، موجـود اوذاتدرکـه صـوري خداونـد، سیناابننظرهب

موجـب وعلـت واجب،عـلمواندیافـتهوجـودعینیهستیهاينحواینبهودادهخارجی
اوسـت، ذاتعـین الهـی کمالصفاتهمهچـونواسـتشدهخارجدرموجوداتوجود

ووهـم صورتهبومی گیردمشائینبهسیناابنکههمایرادي. نیستذاتدرکثرتمستلزم
زمـانی درمعقـول وعاقـل اتحـاد یکسوازآنانچراکهاستهـمینمـی کند،مـطرحتنبیه
مرتبـه دررامرتسـمه صـور دیگـر، سوییازوندارندقبولرااستعاقلازغیرمعقولکـه
ایـن وآیـد بــوجود ذاتمــرتبه درکــثرت کهمیشودباعثامراین. می دانندمستقرذات

وبسـاطت باآنپذیرشکههستندمتعارضیاوصافوغیرمباینومباینلوازمشاملکثرت
ـــدت ـــغایرذاتوح ــتم ــین. اس ــاعهمچن ــلاجتم ــلوقاب ــهدرفاع ــبذاتمرتب واج

ذاتمــتأخر مــرتبه درارتــسامی صـور کـه اسـت معتقدويازاینرو. انجامدمیتناقضبه
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- 3/302: 1375ابـن سـینا،   (.آوردنمـی بوجـود رامشکلیمرتبهایندرکثرتودارندتقرر
اسـت، ذاتـی وفعلـی بصـورت ارتسـامی صـوربـهسیناابـننگاهوقتیاینبرعلاوه) 303
ذاتوحـدت بــه یـی خــدشه بــاشند، داشـته تقـرر ذاتمرتبـه درهـم صـور اگـر حتی
ذاتنـد مرتبـه درصوراین. می کندتعقلبیواسطهراخودذاتخداوند،چون. سازدنمیوارد

. آوردنمـی بوجـود راکثرتـی ،)اسـت پذیرفتهراآنهمسیناابنکـه(ذاتبـاواجباتحادو
ارتسـام بمعنـاي ذاتدرصـورت ارتــسام واسـتکـمالصفاتجمیعجامعاحدي،ذات

ودارایـی بــمعناي بلکـه نیسـت، ـ ـباشـد غیـر ازصورتقرروتحققمستلزمکهـانفعالی
.نیستمحلوحالاینجادرمراداصلاًچوناست؛واجبذاتدرصورتاینواجـدبودن

)Duns Scotus(. علم الهی از دیدگاه اسکوتس 4
لسوف قـرون وسـطایی اسـکاتلندي، از فلاسـفه و الهیـدانان      فی(1308-1266)تس دانس اسکو

الـرئیس و بـا او در   رود که تا حـدودي الهـام گرفتـه از شـیخ    پیرو مکتب ارسطو به شمار می
اسـکوتس، در حــیات کــنونی و عـالم مـادي و      اسـت. از نظـر   مباحث خداشناسی همسو 

عقلی که به نحو صرف پذیرنـده  یعنیمنفعلمحسوس، عقل عادي بشري یا به تعبیر او عقل
فعلیت نـیافته اســت، فـی نفسـه، بـدون مـدد قــوا و مــنابع        علوم و معارف است و هنوز

ممکـن بـراي   معرفـت تنهـا ایـن توانـد داراي معرفـت طبیعـی باشـد و    فراطبیعی، صرفا می
رهگـذر مقایسـه عقـل منفعـل بـا معرفـت       از:نویسـد در این باره میلذا اسکوتس.استاو

زیـرا  اسـت؛  فراطبیعـی توان دریافت عقل مــنفعل، فــی نفسـه فاقـد شـناخت     بـالفعل، مـی
طبیعی به هر گونـه  و به نحوشودمییا بالفعلآید و تکمیلطبیعی به شناخت نائل مینحوبه

:Scotus.(شناختی تمایل دارد 1998:65(
و واسـطه معرفت مستقیم یا بـی :کنداسکوتس معرفت طبیعی را به دو دسته تـقسیم مـی

یـا نیاولی، معرفت غیرمفهومی یا بدون وساطت صورت ذهمعرفت غیرمستقیم یا با واسطه 
مفهومی و با وساطت صـورت ذهنـی یـا   ، معرفتتعبیر فلاسفه اسلامی حضوري و دومیبه
.نحو حـصولی اسـتبه

بـه هـیچ طریـق   هـا آسـمان و حتی کروبیـان و ارواح قدیسـین در  ها به نـظر او انسان
من بر آنـم کـه   :باشندداشتهاي به ماهیت خداواسـطهتوانند معرفت طبیعی مستقیم یا بینمی

قواي طبیعی خودشان در هر وضـعیتی  وسیلهبهنینفس ناطقه انسانه فـرشته و نـه نـفس 
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به هر معنـایی کـه شایسـته    الهیماهیتمـستقیم بهتوانند مـعرفت نمی،که قرار داشته باشند
توانـد  نمـی غیـر از خـود خـدا   هیچ موجودي) :1975،336Scotus. (داشته باشند...آن است 

واسـطه  بـی خدا داشته و لذا دسترسی معرفتیشناخت مستقیم و غیرمفهومی یا حـضوري به 
یا باواسطه یا مفهومی بــه خــدا، اگرچـه   غیرمستقیممـعرفتلیکن.به ماهیت او داشته باشد

و باشـد بسـیط بـر خـدا اطـلاق شـود و     منحصرااست ولی آن گاه معتبر است که ممکن
معرفـت ه دست دهد؛ به نظـر اسـکوتس  بخداازشناختی ایجابییامثبت باشددرعین حال
کــه داراي اســتگــاه معتبــرفقــط آنان بـــه خــدا در مقــام تصــور و تصــدیقطبیعــی انســ

:باشدشرطسه
اسـت و لـذا شـناختی    فرد؛ زیرا خدا موجودي منحصر بهشودـ فقط بر خدا اطلاقاول

خدا نخواهـد داشـت ؛ دوم ـ    ازکه فقط بر خدا اطلاق نشود، ضـمانتی بـراي حکایت گري
وجـود نـدارد؛ سـوم ـ     ترکیبـی است و در ذات اوبسیطی؛ زیرا خدا موجودباشدبسیطباید

ــت و ا  ــد مثب ــد،  بای ــابی باش ــت   یج ــابی اس ــت و ایج ــت مثب ــی اس ــدا واقعیت ــون خ .چ
)Williams:2003,240(

به ایـن شـرط   است و لذا او ابتدابسیاراهمیتخدا دارايازشرط سوم شـناخت انـسان
، گذشـته  کند شناخت منفی و سلبیمیصریحوي ت.و سپس به شروط دوم و اول می پردازد

حقیقی خدا نـمی رسـاند و چیـزي بـر علـم انسـان     شناختانسان را بهنهایتدرکهایناز
اول ایـن کـه چنـین   :شایسـته خـدا نیسـت   دلیلسهنسبت به خدا نمی افزاید، دست کم به

چـه مــثبت  هگذر آن؛ زیرا شناخت سلبی فقط از رپذیر نیستامکانمستقلطورهبشناختی
ایـن  است وشربودننفی،ثلا در مـقام تـصور، شرنبودنشود مـصل می، حاو ایجـابی است

باشـد  میخدا شر است است؛ و در مقام تصدیق، خدا شر نیست، نفیخیربودن خودش نفی
.و این خودش نـفی خـدا خـیر است است

سلبی نمی توانند متعلـق برتـرین   ، اموردوم این که حتی با فرض امکان شـناخت سـلبی
 ـ    عشق انسانی باشند  ـه خــدا  و حال آن که خدا متعلق برترین عشـق انسـانی اسـت انسـان ب

بــلکه بــه ایـن    ، خدا میت نیستعـشق می ورزد، نه به این دلیل که مثلا خدا شر نیست یا
طـور کـه   ایـن کـه چنـین شـناختی، همـان     سـوم . خدا حی استدلیل که خدا خیر است یا

تــواند بــر   می شود مثلا شرنبودن، هـم مـی  تـواند شـامل خـدا شود، شامل غیر خدا نیزمی
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کــه وجــود چیزهــاییحتــی بــرخـــدا حمــل شــود و هــم بــر یــک قطعــه ســنگ و هــم 
.نـدارند، مـانند اسـب بالدارخارجی
معقــول اســت؛ و واضــح اســت کــه گونــه انکــاري فقــط برحســب یــک ایجــاب ، هر

اگر چیـزي را از خـدا   بدانیم؛ زیراهاتـوانیم سلب هاي خدا را فقط از رهگذر ایجابمـیما
را داریـم کـه بـا آن چـه     ، این بـدان سـبب است که ما تمناي کنار نهادن چیـزي انکار کـنیم

عشـق  هم چنـین سـلب هـا متعلـق برتـرین      .اسـت ، نـاسازگارایمپیش از این اثبات کرده
همـان قـدر کـه    ...ب شـود، ایـن سـل   ســلب گذشته از این ها، اگـر چــیزي  .باشندنمیما

(Scotus:1987, 15-16).خـواهد بـودخدامشخصه، به همان اندازهمشخصه امر عدمی است

داراي سه شرط فوق باشد، دسـت مـی یابـد؟  اما اسکوتس چگونه به معرفتی از خدا که
خـدا  :گوییمو گاه می، حکیم است سقراط:گوییمما گاه میحـاصل دیدگاه او این است که

.حـکیم اسـت
بـراي  ) عـرض خـاص  (، حکمت، یک صـفت یـا خاصـیت عرضـی     در گـزاره نخست

این مطلب کـه حکمـت   لیکن.؛ زیرا می تـوان تـصور کرد سقراط حکیم نباشداستسقراط
، دیگـر یـک امــر عرضـی بـراي او نیسـت     سقراط بستگی به داشتن یک نفس ناطقه است، 

نیست؛ زیـرا یـک   براي حکیم بـودن سـقراط کافیاگرچه صرف داشتن یک نفس ناطقه نیز 
امـا حکمت براي خـدا یـک صـفت یـا خاصـیت      .فرد دیوانه نیز داراي نفس نـاطقه اسـت 

بنابر بسـاطت  نیست.عرضی نـیست و در عـین حال براي او یک صفت یا خاصیت ذاتی نیز
عنا نیسـت کــه خــدا    خدا حکیم است ، بـه این مـ ـ:مابعدالطبیعی خدا، این کـه مـی گوییم

. خدا خود حکمت اسـت کـهبلکه به این معنا اسـتحـکمت دارد یا داراي حکمت است ، 
.بنابراین در این مورد، یک تفاوت وجودشناختی عمیق میـان خـدا و ســقراط وجــود دارد    

را...حــکمت ، قـدرت ، خیریـت ، خالقیـت و    این اساس ، اسکوتس  اوصافی از قبیـل  بر
Quasi(خـاصیتشـبه - property ( اوصـاف بـر خـدا و    اینـ ـحــمل بـه نظـر او  . می نامـد

مخلوقات در گزاره هایی که انسان در مورد خدا و مخلوقات صادر مـی کـند، برخلاف نظـر  
بــه نــحو مشـترك    ، بایدبـه نحو تشابه یا تـماثل تـوجیه می کنندراآکوئینی که این حـمل

(Williams: 2003, 243-44). معنوي باشد

زبــان  درانسـان مفاهیم و معانی مشترك معنوي ، همان مفاهیم و معانی اي هسـتند کـه  
پـس چـرا انــسان بــراي بــیان      .کـندعـادي و متعارف خویش اغلب از آن ها استفاده مـی
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نیازمند مفاهیم و معـانی عـادي و متعـارف اسـت ؟ ایـن     ) از خدا و مـخلوقات(شناختی هر
شـناخت انسـانی از   کـل این مبناي معرفت شناختی اسکوتس بـازمی گــردد کــه   بهمطلب

مــخلوقات حس ، آغاز مـی شـود و لذا کـل مــفاهیم و مــعانی ذهـن انسـان در ابــتدا از     
، معقـولات شکل می گیرند و سپس در اثر انتزاع یا تجرید، به مرتبـه محسوسات محسوس

ابراین ، مـعرفت طـبیعی انسان از خدا نیز ناگزیر بـا ایـن مفـاهیم و مــعانی    بـن.می روندفرا
رهگـذر آشـنایی او بـا مخلوقـات     مـفاهیم و مــعانی ذهـن انسـان فقـط از    .شـودمـیآغـاز
و و لذا اگر مفاهیم و معانی اي که بر خدا اطلاق می شـوند، همـان مفـاهیم   گیرندمیشکل
ان بشري نـباشند، انسان از اسـاس نخواهـد توانسـت بـه شـناخت      و متعارف زبعاديمعانی

نحو معتبر در فرآیند استدلال ، از مقدمات ناظر بـه مخلوقـات بـه نتـایجی     و بهخدا نائل آید
(Williams: 2003, 244).شودمنتقلخدادرباره

بایـد اسکوتس در مورد شرط دوم شناخت انسان از خدا، تـوضیح مـی دهد کـه الهیـات  
 ـ  ؛ زیـرا گیردیک زبان مشترك معنوي را در سخن گفتن از خدا به کار وي زبـان مشـترك معن

)مفهـومی و حقیقـی  (است و خـدا نیـز بسـیط   شرط دوممستلزم بساطت مفهومی و معنایی
بـه بیـان  .حـالی کـه زبان مشترك لفظی مستلزم ترکیب مفهومی و معنـایی اسـت  ، دراست
شتراك معنوي مثلا  حکمت  بر سقراط و بر خدا بـه یـک مفهـوم و مــعناي     در زبان ادیگر

شود و لذا مفهوم مـشترك مـعنوي حکمت ، بسیط خواهد بود اما در زبـان میواحـد حمل
، مفهوم یا معناي مختلف حمل می شـود دوبهلفظی که حکمت بر سقراط و بر خدااشتراك

البتـه .ت و ایـن مفهـوم در عمـل مــرکب خــواهد شـد      بساطتی از مـیان خـواهد رفچنین
و محصـور در  بدنمندشخص، حکمت یکسقراطتوضیح می دهد که حکمتاسکوتس 

؛ تأمل عقلانـی و ارائـه اسـتدلال اسـت    بودن سقراط مستلزم و حکیمقید زمان و مکان است
جهـل و  ازدر انسان ، گذار(دد گربـا جهل و عدم قطعیت آغاز میابـتدازیرا به طور طبیعی

عقـل و نظـرورزي و اسـتدلال ،    و حکمـت فقـط از رهگـذر ت   یقـین عدم قطعیت ، به مرتبه
قبیـل  اینـخـدااست ، در حالی که حکمت، متناهیو لذا حکمت سقراط)پذیر است امکان

کـه بـه دلیـل اشـتراك     و خـدا  ، سـقراط بنـابراین .ندارد و نامتناهی است رامـحدودیت ها
یکـدیگر مـی شـوند، بـا الحـاق وصـف      شـبیه معنوي در حمل حکمت بر آن ها، تا حـدي

دیگـر  ، به طور کامل از یکنـامتناهی  به حکمت خداو وصـفسـقراطبه حکمتمتناهی
(Williams: 2003, 245.(ممتاز شده و تعالی خدا به این شکل ، حفظ می گردد
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بـه بـاور او در   .می شـود منتقلانسان از خداشناختاولشرطبهاین جـاازاسکوتس 
.اسـت  فـوق شـکل یا نامشروط ، وضع بـه )اوصـاف کمالی(مورد همه کـمالات مـحض

و هـیچ محـدودیت   نـدارد ذاتیمـحدودیتهیچکهکمال محض یا نامشروط ، کمالی است
، واجد همه کـمالات محض است ، اگرچه انـسان ابــتدا  خدا.ذاتی را به صاحبش نمی دهد

مخلوقات مشـاهده مـی کنـد و سـپس     این کمالات را به نحو متناهی و مشروط در برخی از
.ها را به نحو نامتناهی و نامشروط به خدا نسبت می دهدآن

اسـت بلکـه  عالمسان ، خدا نه فقط حکیم است بلکه حکیم مـطلق است ، نه فقطبدین
لـذا مفـاهیم حکـیم مطلـق ،     ...عالم مطلق است ، نه فقط قادر است بلکه قادر مطلق اسـت و 

.شوندمیمفاهیمی خواهند بود که فقط بر خـدا حـمل...عالم مطلق ، قادر مطلق و

اسکوتس نتیجه می گیرد کامل ترین مفهومی که انسان می تواند از خدا داشـته باشـد یـا    
کنـد، مفهـوم  موجـود    لحم ـتوانـد آن را بـر خـدا   مـی فی کـه کامل ترین محمول یا وص ـ

)شـرط نخسـت  (این مفهوم ، کامل ترین مفهومی است که می تواند فقـط  .اسـت نـامتناهی
حمـل و  خـدا بـر )شـرط سـوم   (و ایجـابی  مثبـت و به صورت)شرط دوم (به نحو بسیط 

ن از خدا است ، چنان کـه همـه   گردد و لذا داراي نقش محوري در زبـان سـخن گفتاطلاق
در اسـکوتس  .شبه خاصیت ها و کمالات محض دیگر، ذیل آن بر خـدا حمـل مـی شـوند    

کمال مفهوم عدم تناهی ابتدا از این جا اثبات مـی شـود کــه ایـن مفهـوم    :باره می نویسداین
) ربـاره خـدا  د(توانیم ما میکهدر واقع مشتمل بر چـیزي بـیش از هـر مفهوم دیگري است

اســت، واقـع مشـتمل بـر خیـر و حقیقـت     در )یـا وجـود  (همان گونه که  موجود نیم.درک
محـض  کـمالاتهـمهمـوجود نـامتناهی  نیز مشتمل بر خیر و حقیقت نامتناهی است و لذا

(Scotus: 1987, 27).گیرندتحت حیث عدم تناهی جاي می

، یا یک مفهوم عرضی براي خدا نیسـت وخاصیت، شبه یک خاصیت،»موجود نامتناهی«
رونی بـراي خـدا اسـت ،    د)Modus(وجه، یکاستبـلکه آن گـونه کـه اسکوتس معتقد

:استیک وجه درونی براي سفیدي،هـمان طور که مثلا  شدت 
بـــر آن چـه ایـن مفهـوم   بـراي آن ...نامتنـاهی، یـک شـبه صـفت یـا شـبه خاصـیت        

، وجـه درونـی آن موجودیـت اسـت،     نمی باشد؛ بلکـه نامتنـاهی  )خدا(دشومـیحـمل
موجود نامتناهی، گویی مفهومی که به نحو بـالعرض ،  : گویمنـحوي که آن گاه که میبـه

ـــرکیب  ــداریم از یــک موضــوع و صــفتش ت ــار ن ـــته اســـت را در اختی آن چــه .یاف
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واحد اسـت ، یعـنی مــفهومی  ، مفهومی است از آن چه به لحاظ ماهوي داریمدراختیار
(Scotus: 1987, 28). کمال ـ یعنی عدم تناهیازاز یک موضوع همراه با مرتبه اي قطعی

و لـذا یـک   ) Quidditative(طبق توضیح اسکوتس،  موجود نامتناهی ، یک مفهوم ماهوي
نحـو صـحیح  که دیگر مفاهیم شایسته خدا، به استمطلبتبیین غـایی  بـراي تـوضیح این

.خدا حمل و اطـلاق شـده انـدبر
بـه مــفهوم نــامتناهی   توضیح این که همـه مفـاهیمی کـه بـر خـدا حمـل مـی شـوند،        

بـه درسـتی بـر خــدا     مـی توانـد  شوند ؛مانند عالم که همـراه بـا وصـف نامتنـاهی     میمقید
موجـود این حکم که  خـدا یـک  .....شود؛ زیرا خدا در واقع  عالم نامتناهی  است و حـمل

در ؛ زیـرا ین دیگــري نــدارد  یک تبیین غایی است ، یعنی نیـازي بـه تــبی   «اسـت نـامتناهی
بنابراین اسکوتس  نــتیجه مـی گیـرد تنهـا    ». آیداین صورت ، تسلسل در تبیین پدید میغیر

ــومی ــهمفه ـــوق     ک ـــرط ف ــه ش ــن ، داراي س ــو ممک ــرین نح ــی ت ــرین و حقیق ــه برت ب
.اســت ، فــقط هــمین مفهـوم مــوجود نــامتناهی     اسـت )و ایجـاب بسـاطت انحصـار، (

(Williams: 2003, 245)

نـامتناهی، کامل تـرین مفهـومی اسـت کـه    مـوجودهم چنین از دیدگاه اسکوتس مفهوم
حاصل آید و لذا شایسته تـرین مفهـومی اسـت    انـساننحو طبیعی می تواند از خدا بـرايبه

سـان  زیه خدا را باعث مـی شـود و بدینکند و تنمـیمـتمایزدا را از دیگر مخلوقاتکـه خ
:یابـددر عین تنزیه  تحقق میتشبیهموضع نهایی اسکوتس مبنی بر

ـــتزاع    ـــیله ان ــه وس ــه ب ــتعلایی ک ــوم اس ـــر مفه ـــخلوق  آنازه ــک م ــاره ی ــه درب چ
بـه عنـوان یـک مفهـوم     یعنـی (کسانی اششود، حاصل مـی آید مـی تواند در یمیشـناخته

نحـو آشـفته و مـبهم    بـه خـداتصور شود؛ و در چنین موردي ، گـویی)مشترك و نامعتین 
، مــشروط بـه عنـوان یـک مفهـوم    امـا اگر هـمین مـفهوم اسـتعلایی...ادراك شده اسـت ، 

را مفهـومی در این صـورت نامتناهی  تصور شود، ...به وسیله کمالی قطعی از قبیل اکنون
عنـا کـه ایـن مفهـوم ، خصوصـیت      در اختیار داریم کـه مناسـب خــدا اســت ، بـه ایـن م      

(Scotus: 1975, 318). و لذا نـامشروط استدیگـري نـیست مـوجودهـیچ

، امـري  کـرد مـی سـطو تلقـی  دهـد نامتنـاهی آن گونـه کـه ار    مــی سکوتس تــوضیح ا
امـا نامتنـاهی نـزد    .رســد و هــمواره نـاقص اسـت     نـمیاست و هیچ گاه به فعلیتبالقوه

.اسـت فعلیت محض دارد و مطلقـا کامـل  یعـنیاسکوتس بـه طـور مـطلق بـالفعل اسـت

تـوان کمیـت دیگـري    اسـت ، نمـی  نامتنـاهی که به آنچه به لحـاظ کمـی  طورهمانواقعدر
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موجودیـت ، نامتنـاهی اسـت نیـز نمـی تـوان      مــوجودیت حاظافزود، به چیزي که به لرا
)Quaestiones disputatae quodlibetales(کتاب مسائل بحث شده عـام دراو.دیگري را افزود

:نویسداین باره میدر
بـه لحـاظ موجودیـت واقعـا     کـه اگر مـا در میـان موجـودات، چیـزي را تصـور کنـیم      

بـه عنـوان   ، یعنـی ، واقعا نامتناهی لحاظ کنیمکمیترا همانندآن، بـایداسـتنامتناهی
.چیزي بر موجودیـت آن بیفزایـد  تواندموجودي نامتناهی که هیچ موجود دیگري نمی

در واقـع ، کـل یـا    آن.تام و کـامل اسـتخصوصیتیواجدبه درستیموجوديچنین
(Hall: 2007,117)بود. کامل خواهد 

هـیچ  ؛ زیـرا شـود مـی اطـلاق مفهوم موجود نامتناهی فقط بر خدااستمعتقداسکوتس 
لحاظ موجودیت ، نامتناهی نیست ؛ این مـفهوم ، بــسیط اسـت ؛ زیـرا    بـهموجود دیگـري

و نامشروط کفایت و نیابت مـی کنـد؛ و   محضو کمالاتبه تنهایی از همه شبه خاصیت ها
به لحاظ زبان شناختی مـنفی اسـت اما به لحـاظ  اگرچهنامتناهیزیرا؛ استایجابیمثبت یا

همـین مفهـوم   .وجـودشناختی مـثبت است و اساسا هر مفهوم بسیطی مثبت نیـز مـی باشـد   
را از بـین مـی بـرد، تنزیـه را     حفـظ مـی کنـد، تشـبیه     نامتناهی اختلاف خدا و مخلوقات را

.کندیآورد و لذا تعالی خدا را حفظ ممیپدید

و مـبهم مـی توانـد موجـود نامتنـاهی را     اجمالیبه نظر اسکوتس ، انسان فقط بـه نـحو
خدا امکان پذیر اسـت  )شناختن (درك کند، نه به نحو تفصیلی و واضح ؛ بنابراین ،  دانستن

معتقـد باشـد کـه مــفاهیم    تواندبنابراین  اسکوتس  نمی.ناممکن استاوامـا  درك کامل
خـدا، ذات الهی را به نحو کامل بـازنمود مـی کننـد؛ زیـرا مفـاهیم مـا مفـاهیمی از        ...مـا از 

و به نحو واحد در خدا وجـود  متفقطـورکه باید بـه هستندخصوصیات مستقل و منفردي
از فهـم مـا   ،خـدا را به درستی تبیین کننـد  دبنابراین اذهان متناهی ما نـمی تـوانن.داشته باشند

(همان).می سازدمنعکسخدا، ذات وي را به نحو مبهم
De primo(»در بـاب اصـل نخسـت   «به هـمین جهت اسـت کـه اسـکوتس در رسـاله    

principio (    چـه  و بــه وســیله آن  تـو نامتنـاهی هسـتی ،   :خطاب بـه خـدا مـی نــویسد
(Scotus: 1987, 30). درك، غیرقابلاستمتناهی

بنـدي چهارگانـه از   ضـمن ارائـه یـک تقسـیم     گـزارش اسکوتس هم چنین در کتـاب   
د:تر سازروشنراآن را  نامیدن  می خواند، می کوشد این مطلبکه اوفرآیندي
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؛ چیـز ـ به عنوان یـک  1:چنین ترتیبی وجود دارد؛ استفاده از یک نـام ،در فرآیند نامیدن
، شخصی که از ایـن  حالاینف از یک چیز، به نحوي که باـ به عنوان نشانه اي متعار2

یک شـیوه کلـی ، یعنـی ایـن کـه      مگر به(نام استفاده می کند، هیچ مفهومی از آن ندارد 
بـه عنـوان نشـانه یـک چیـز،      ـ3)بدان اشاره می شودچیزي وجـود دارد کـه با این نام

فقـط مفهـومی کلـی از آن دارد    نحوي که شخصی که از ایـن نـام اسـتفاده مـی کنـد     به
این نام بدان اشـاره شـده است را بیـان کنـد،   ، وي قصد دارد آن چه توسطحالاینبا(

ـ به عنوان نشانه گویـاي یـک   4)هر چند آن را به طریقی خاص و جزئی درك نمی کند
(Hall: 2007, 116)ص. ، به طور خامفهوم جزئی

درجه قبلی از درجـه بـعدي نـاقص تـر اسـت و لـذا     اي، هر در این فرآیند چهار مرحله
ذکر مثال هایی می توانـد بـه   .، کامل ترین استدرجهنخستین درجه ، ناقص ترین و آخرین

ل زد کــه بــا   بـراي درجـه نخسـت مـی تـوان پرنـده اي را مــثا       :فهم مطلب کمـک کنـد  
همـد؛ بـراي درجـه دوم    لفـاظ نمـی ف  امـا هـیچ معنایی از آن اگـویدانسانی سخن میالفاظ

کــه جــا گوید امـا از آنـ ـ توان فردي عرب زبان را مثال زد که با الفاظ فارسی سخن میمی
نـد  ، مــعنایی دارنـد امـا نمـی دا    دانـد ایـن الفــاظ   مـی ، فقـط ناسـد زبان فارسی را نمـی ش 

انــسان بــه   لفـظ  دانـد میدارند؛ براي درجه سوم می توان فردي را مثال زد کهمعناییچه
داند که به معناي حـیوان ناطق است ؛ و در نهایت بـراي  نمیمـعناي قسمی حیوان است اما

.فـهمدانسان معناي حیوان ناطق را میلفظازدرجه چهارم می توان فردي را مثال زد که
انسان نمی تواند خدا را طبق درجه چهـارم ، یعنـی بـه نــحو کــامل      بـه نـظر اسکوتس

طبق درجه سوم بشناسـد و ایـن نحـوه شـناخت ، اوج     راخدارك کند بلکه فقط می تواندد
:او از این روي می نویسد.خـدا اسـتبـهمعرفت طبیعی انسان

حـیات دنــیوي در عــالم   (کنونی وضعیتدرنفس انسان به وسیله کمال طبیعی اش که
بـه نحـو   خـدا و تثلیـث صـرفا   الفـاظ نـاي معقادر به شناخت...واجد آن است )محسوس 

(Scotus: 1975, 31).فهمدنـاقص اسـت، و آن هـا را به نحو کامل نمی

شناخت انسان از خدا از نگاه اسکوتس1.4
به باور او در مورد همـه کــمالات   .شودمیمنتقلانسان از خداشناختاولشرطاسکوتس 

کمـال محـض یـا    .اسـت فـوق شـکل نامشـروط، وضـع بـه   یا (اوصـاف کمالی )مـحض
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و هـیچ محـدودیت ذاتـی را بـه     نـدارد ذاتـی مــحدودیت هـیچ کهنامشروط، کمالی است
خدا، واجد همه کـمالات محض است، اگرچه انـسان ابـتدا این کمـالات  .دهدیصاحبش نم

د و سپس آن ها را به نحـو  کنمخلوقات مشاهده میرا به نحو متناهی و مشروط در برخی از
.دهدنامتناهی و نامشروط به خدا نسبت می

توانـد از خـدا داشـته باشـد یـا      گیرد کامل ترین مفهومی که انسان میاسکوتس نتیجه می
کنـد، مفهـوم  موجـود    لحم ـتوانـد آن را بـر خـدا   مـی کامل ترین محمول یـا وصـفی کـه   

تواند فقط (شرط نخسـت ) بـه   هومی است که میترین مفاین مفهوم، کامل.اسـتنـامتناهی
حمـل و  خـدا بـر و ایجـابی (شـرط سـوم )   مثبـت و بـه صـورت  نحو بسیط (شرط دوم )

گردد و لذا داراي نقش محوري در زبـان سـخن گفتن از خدا است، چنـان کـه همـه    اطلاق
در ایـن  اسـکوتس .شبه خاصیت ها و کمالات محض دیگر، ذیل آن بر خدا حمل می شوند

:نویسدباره می
شـود کـه این مفهوم در واقـع مشـتمل   کمال مفهوم عدم تناهی ابتدا از این جا اثبات مـی

.درك کنـیم ) درباره خـدا (توانیم ما میکهبر چـیزي بـیش از هـر مفهوم دیگري است
اســت،  مــوجود   در واقع مشتمل بر خیر و حقیقـت همان گونه که  موجود (یا وجود)

محـض  کــمالات هــمه نـامتناهی  نیز مشتمل بر خیر و حقیقت نامتناهی اسـت و لـذا  
(Scotus: 1987, 27).گیرندتحت حیث عدم تناهی جاي می

گیرينتیجه.5
. مهم بـوده اسـت  هموارهفـرهنگی،تـنوعوجودبادیندارانمیاندرخداوند،صفاتگفتمان

ومســـلم،اصـــلیـــکراخداونـــدوجـــودمســـیحیواســـلامیســـنتدرمتألهـــان،
.اندانگاشتهتردیدناپذیر

خدانسـبت بـه فراوانـی صـفات اسـلام ومسـیحیت درخصوصبهابراهیمی،ادیاندر
کــه صــفاتی : انـد تقسـیم قابلدستهدوبهآن،کاربستبرتکیهباصفاتاین. شودمیداده

بـه اختصـاص کـه صفاتیدیـگرو،داردهـمپوشانیخـداوند وانسانبهنسبتآنکـاربرد
.شودنمیدادهنسبتانسانبهودارندخداوند

نسـبت متعـال خداوندبهصفاتسلسلهیکاسلامیومسیحیفرهنگدرتردیدبـدون
کـه تفـاوت ایـن بـا. داردوجـوددیـندوهرمقدسمتوندرصفاتآنکهاستشدهداده
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،خداونـد بـه صـفات آندادننــسبت دروداشـته کاربردسنتهردودرصفاتآنبرخی
وخـورد، مـی چشـم بـه سـنت یـک درتنهـا دیگرصفاتیبرخیاماندارد،وجوداختلافی

ازبخشـی انـد، شـده بررسیتحقیقایندرکهصفاتیآن. دارددیـن خـاصیبـهاختصاص
اسـلامی، ومسیحیسنتدودرمشرب،توحیديانـدیشمندانکـههستندمشترکیاوصاف

.انددادهمینسبتخداوندبه
ذاتبـه علـم تـعالیحـقکهاسـتبیانبدینالهیپیشینعلمتبیینسینا،ابندیدگاهدر

بـه علـم . داردنیـز خــود بـودنمـبدأبـهعـلمواسـتموجوداتکلمبدأنیزوداردخود
ازخـود بـه علـم لازمۀهست؛نیزآنلوازمبهعلممستلزمشیءیکتامۀسببوتامهعلت
نیـز علـم  هـایش مــعلول تمـام بـه کـه اسـت ایـن استموجوداتتماممبدأکهجهتاین

.  باشدداشته
دفعـۀ مرتسـمه صــور بــه تعـالی حـق علـم کـه کنـد مـی تــصریح شـفادرابن سینا

.  باشدمتکثرمعلومچندهراستواحدعلمیعنی،استواحدة
ازلـی، راتعـالی حـق علـم شـیخ شـد، بیانابن سینادیدگاهبررسیضمندرکهچـنان

معناسـت ایـن بـه تعالیحقبودنازلی. گذشتیکهرتوضیحکهداندمـیذاتـیوفـعلی
اســت فــعلی اوعلـم همچنـین، . اسـت داشـته تحقـق ازلازونیستمخلوقاوعلمکه
.  استذاتناحیهازیعنیاستذاتینیزوانفعالی،نه

راعلـم ایـن وي. استذاتدرمرتسمهصوربهقایلالهیپیشینعلممسئلۀدرسیناابن
ذات بـه تصـویر  بـر زائـد وذاتازبعدرتبهدرراآنودانستهذاتـیوفـعلیازلی،عـلمی
وعینیـت ذاتباکهذات دانـستهبـهذاتعلمهمانراعلماینسببسیناابن. استکشیده
.استذاتبساطتبرشیختأکیدهمآنریشۀ. دارداتحاد

اسـکوتس و . اسـت داشـته اسـکوتس تـأثیر  آراءبــر ســینا ابـنمعرفتـیآراءوافکـار
دارنــد قـرار ارســطوآراءتــأثیرتحـتشـناختیمعرفـتمباحـثعرصـۀدرســیناابــن

هــایی تفــاوت لیکن،جستبازدوآنآراءدرراهـاییمشابهتتوانمیحـیثاینازو
.  داردوجـودنیـز

عنوي وجــود مــعتقد اسـت و لـذا     اسکوتس  مـتأثر از ابـن سینا به نظریـه اشـتراك مـ ـ  
نحـو  بـه خـدا از خـدا را از طریق حمل وجود و دیگــر اوصــاف کمـالی بـر    گـفتنسخن

اشتراك معنوي توجیه می کند. او ذیل بحث از معرفت طبیعی و فـراطبیعی انـسان بـه خـدا،   
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)، سـخن گفتن از خـدا اگرچـه  د در مـرتبه معرفت طـبیعی (عـقلینتیجه می گـیرنهایتدر 
تـرین  اسـت (و ایـن مهـم   » موجود نامتنـاهی نیز تصور خدا به عنوانو اوج آناستمـمکن

است )، لیکـن چـنین معرفتـی همـواره نـاقص و مـبهم اسـت و لـذا مــعرفت        وصف الهی
اســت و چنـین شـناختی بـه نحـو      ضــروري از قـبیل خدا، کـاملا فـراطبیعی بـه حـقایقی

(نه الهام و کشف عـرفا) بــه انــسان   تفصیلی (مرکب) فقط می تواند از طریق وحی پیامبران
بــرخی از مــعتقدات   منتقل شود. او در عـین حـال ، اسـتدلال عقلـی و ارائـه بــرهان بــر       

کـان پـذیر مـی دانـد و در نتیجـه      وحـیانی کـه ابتدا از طریق وحی دریافـت شـده انـد را ام   
ص از معتقـدات  دسـته اي خـا  ازگفتن از خدا را نیز ممکن می داند، اما سـخن گفـتن  سخن

وحیانی یا همان باورهاي ویژه مـسیحی (مانند تثلیث ، تجسد و ...) را نـاممکن مـی دانـد و    
هـردو مــتفکر، خــداوند را   .در این موضع ، رویکردي ایمان گرایانه را به نمایش می گذارد

هـردو بـه وجـود صـور موجـودات در      داننـد.  مـی هـم عـلت موجده و هم عــلت مــبقیه  
مثابـۀ  ی قبل ازخلقت واقعی آنها اعتقاد دارند و صور مـعقول یا مـثُل افـلاطونی را بـه الهعلم

امـر خـلقت عــالمَ و انسـان،   دراند که خـداکنند. هـردو بـرآنموجوداتی مفارق لحاظ نمی
غرضی خارج از ذات خویش ندارد. خلقت عالمَ و انسان از منظر هردو متفکر صـرفاً مسـتند   

انسان  و دیگر مخلوقات اسـت.بهتبع آن، عشق خدابه ذات خویش و بهبه عشق خدا
هـاي ایـن  دیـدگاه میاننیزهاییسینا، تـفاوتابنازاسکوتستاثیرپذیريمواردازگذشته

:داردوجودمتفکردو
لحـاظ بــه یکسـان هايویژگیبااسـتمـتفکر، خـداییدوهرهاياسـتدلالنـتیجه. 1

.دینی متفاوت استلحاظاما بهفلسفی، 
، یکدیگرنـد اسکوتس هــمانند وسیناهر چند ابننیزخداوجودبراستدلالشیوهدر. 2

شود.مـیاثباتفاعلیابتدا عـلتسـیناابنبا این حال، در فلسفه
سینا ضــمن  خداي اسکوتس فـاعلِ بالقصد اسـت، در حالی که ابـنو از همه مهمتر، .3

کند.معرفی میبالعنایهعنوان فاعلِ، خدا را بهخلقت برمبناي فـیض یا صدورتوجیه 

نامهکتاب
قرآن کریم
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